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قسمت دوم

غفلت كي برطرف مي‌شود؟

خداوند در خصوص حالات قيامت مي‌فرمايد كه به بندگان اين‌گونه خطاب مي‌شود:

« لَقَدْ كُنْتَ في‏ غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ ـ (به او خطاب مى‏شود:) تو از اين صحنه (و دادگاه بزرگ) غافل بودى و ما پرده را از چشم تو كنار زديم، و امروز چشمت كاملاً تيزبين است!» (ق/22)
«اين‌طور خطاب مى‏شود: " لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا " تو در دنيا از اين‌هايى كه فعلاً مشاهده مى‏كنى در غفلت بودى، هر چند كه در دنيا هم جلو چشمت بود و هرگز از تو غايب نمى‏شد، ليكن تعلق و دل‏بستگى‏ات به اسباب، تو را از درك آن‌ها غافل ساخت و پرده و حائلى بين تو و اين حقائق افكند، اينك ما آن پرده را از جلو درك و چشمت كنار زده‏ايم، "فَبَصَرُكَ" در نتيجه بصيرت و چشم دلت "الْيَوْمَ" امروز كه روز قيامت است "حَديدٌ" تيزبين و نافذ شده، مى‏بينى آن‌چه را كه در دنيا نمى‏ديدى.
از اين آيه استفاده مى‏شود ‌كه در آن روز پرده غفلت از جلو چشم بصيرت انسان كنار مى‏رود و در نتيجه حقيقت امر را مشاهده مى‏كند، و اين نكته در آيات بسيار ديگر نيز آمده، مانند آيه"وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ" (انفطار/19)، و آيه" لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ" (غافر/16) و آياتى ديگر نظير اين‌ها... دوم اين‌كه آن‌چه خدا براى فرداى قيامت انسان تهيه ديده، از همان روزى تهيه ديده كه انسان در دنيا بوده ولي از چشم بصيرت او پنهان بوده است.»( ترجمه الميزان ج‏18 ص524)

غفلت پذيرفته نيست

خداوند در وجود همه‌ي انسان‌ها خداخواهي و بصيرت را قرار داده است و اين امري است فطري كه قبل از ورود انسان به اين جهان اتفاق افتاده است. به همين دليل از هيچ‌كس غفلت و بي‌خبري يا بي‌توجهي پذيرفته نيست. خداوند در قرآن كريم به اين موضوع تصريح فرموده است:

خداوند تبارك و تعالي در آيه 172 سوره اعراف مي‌فرمايد كه همه‌ي انسان‌ها را خداشناس خلق كرده است و همه به‌صورت فطري خداوند و به تبع آن خوبي‌ها و بدي‌ها را مي‌شناسند. به همين دليل دزدي، دروغ، بي‌تعهدي و... در همه‌ي جوامع و ميان همه‌ي انسان‌ها از صفات مذموم؛ و كمك به ديگران، فداكاري، راستگويي و... از اخلاق پسنديده است.

خداوند در همين آيه و آيه بعد دليل رساندن انسان به اين شناخت را عدم بهانه‌جويي بني‌آدم در قيامت بيان داشته است كه در آن روز نگويند ما نمي‌دانستيم.

« وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنىِ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشهَدَهُمْ عَلىَ أَنفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ  قَالُواْ بَلىَ‏  شَهِدْنَا  أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ـ و (به خاطر بياور) زمانى را كه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه‌ي آن‌ها را برگرفت و آن‌ها را گواه بر خويشتن ساخت (و فرمود:) آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آرى، گواهى مى‏دهيم! (چنين كرد مبادا) روز رستاخيز بگوييد: ما از اين، غافل بوديم (و از پيمان فطرى توحيد بى‏خبر مانديم)»! 
«أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ  أَ فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ـ 
يا بگوييد: پدرانمان پيش از ما مشرك بودند، ما هم فرزندانى بعد از آن‌ها بوديم (و چاره‏اى جز پيروى از آنان نداشتيم) آيا ما را به آن‌چه باطل‏گرايان انجام دادند مجازات مى‏كنى؟!»
از امام صادق عليه‌السلام هم نقل شده است كه درباره‌ي آيه: 

«قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعينَ ـ بگو: دليل رسا (و قاطع) براى خداست (دليلى كه براى هيچ‌كس بهانه‏اى باقى نمى‏گذارد). و اگر او بخواهد، همه‌ي شما را (به اجبار) هدايت مى‏كند. (ولى چون هدايت اجبارى بى‏ثمر است، اين كار را نمى‏كند.)» (انعام/149)
فرموده‌اند: « إِنَ‏ اللَّهَ‏ تَعَالَى‏ يَقُولُ‏ لِلْعَبْدِ يَوْمَ‏ الْقِيَامَةِ عَبْدِي‏ أَ كُنْتَ‏ عَالِماً فَإِنْ‏ قَالَ‏ نَعَمْ‏ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة ـ خداوند در روز رستاخيز به بنده‌ي خويش مى‏فرمايد بنده‌ي من! آيا مى‏دانستى (و گناه كردى)؛ اگر بگويد آرى، مى‏فرمايد: چرا به آن‌چه مى‏دانستى عمل نكردى؟ و اگر بگويد نمى‏دانستم، مى‏گويد: چرا ياد نگرفتى تا عمل كنى؟ در اين موقع فرو مى‏ماند، و اين است معنى حجت بالغه» (الأمالي (للمفيد)، النص، ص228)
اهميت ياد گرفتن تا جايي است كه پيامبر اعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم كساني را كه بر اثر ندانستن مسئله باعث مرگ فردي شده بودند نفرين كرده است.

جابر بن عبد اللّه انصارى مي‌گويد: ما با گروهى در مسافرت بوديم. سر مردى به‌وسيله سنگ شكسته شد. او در شب محتلم شد و صبح به آن گروه گفت: آيا من مجاز هستم كه غسل نكنم؟ گفتند: نه. چون آب موجود است لذا بايد غسل كنى. هنگامى كه وى آب بر سر خود ريخت و غسل كرد از دنيا رفت. موقعى كه از مسافرت مراجعت نموديم و اين جريان را براى پيامبر اعظم اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم شرح داديم آن بزرگوار دلتنگ شد و فرمود: 
قتلوه قتلهم اللّه أ لا سئلوا اذا لم يعلموا فانّما شفا العىّ السؤال‏ ـ او را كشتند؟ خدا آنان را بكشد! چرا حكم اين مسئله را نپرسيدند، آيا نمي‌دانستند كه دواى ندانستن پرسيدن مي‌باشد!؟
وظيفه آن شخصى كه مُرد تيمم بود، يا اين‌كه پارچه‏اى بر روى زخم مى‏بست و در هنگام غسل دست با رطوبت خود را روى آن مي‌كشيد.

(روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‏5، ص373 ـ حسين بن على ابوالفتوح رازى، ‏در اين تفسير اين روايت را به عنوان شأن نزول آيه 43 سوره نساء ذكر كرده است. البته اين حديث سند ديگري دارد كه از ابن‌عباس نقل شده است. سيد مير حامد حسين هندى نيشابورى در كتاب «عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ،ج‏22،ص725» اين روايت را با سلسه سند زير نقل نموده است.

ابن عبد البر القرطبى در «جامع بيان العلم» گفته: قرأت على أبى عبد اللَّه محمّد بن عبد اللَّه أنّ محمّد بن معاوية القرشىّ أخبرهم، قال: حدّثنا إسحاق بن أبى حسان الأنماطى، قال: حدّثنا هشام بن عمّار، قال حدّثنا عبد الحميد، قال: حدّثنا الأوزاعىّ قال: حدّثنا عطاء بن أبى رباح، قال: قال: سمعت ابن عبّاس يخبر...)
همچنين امام صادق عليه‌السلام در نامه‌اي كه به اصحاب خود نوشته است بعد از توضيح آياتي آنان را از اين‌كه خود را به ندانستن بزنند و اوامر خداوند را نياموزند نهي كرده و فرموده است: 
« فَتَدَبَّرُوا هَذَا وَ اعْقِلُوهُ وَ لَا تَجْهَلُوهُ فَإِنَّهُ مَنْ يَجْهَلْ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ نَهَى عَنْهُ تَرَكَ دِينَ اللَّهِ وَ رَكِبَ مَعَاصِيَهُ فَاسْتَوْجَبَ سَخَطَ اللَّهِ فَأَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّار ـ پس در آن‌چه گفتم تدبر كنيد و آن را بفهميد و ندانسته نگيريد، زيرا هر كس اين مطلب و مانند آن را كه خدا در قرآنش فرض كرده از هر آنچه امر كرده يا نهى كرده ندانسته گيرد، دين خدا را رها كرده و نافرمانى او را مرتكب شده و سزاوار خشم خدا گرديده است و خداوند او را به رو در آتش دوزخ افكند.» (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏8، ص5)
اميرالمؤمنين علی علیه السلام نيز در مناجات شعبانيه به همين موضوع اشاره فرموده است:

« فَشَكَرْتُكَ بِإِدْخَالِي فِي كَرَمِكَ وَ لِتَطْهِيرِ قَلْبِي مِنْ أَوْسَاخِ الْغَفْلَةِ عَنْك ‏ـ تو را سپاس گويم كه مرا در كرم خويش داخل كرده‏اى و دلم را از چرك‌هاى بي‌خبرى و غفلت خويش پاكيزه ساختى.»



















































































